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اُدیپ در شعر معاصر  فراخوانی شخصیت اسطورهنقد تطبیقی 

 فلسطین
 )با تکیه بر دو سروده محمود درویش و سمیح القاسم(                  

 2، الهام صفری1علی نجفی ایوکی

 چكيده
های شعر معاصر عربی، بازتاب میراث ادبی در آن است که در یکی از شاخص
توجهی را به خود اختصاص داده است؛ های کهن جایگاه قابلاین میان، اسطوره

-مشغولیها و دلرهای شعری خود برای بیان خواستهای که شاعران در دفتگونهبه

بخشی به اثر ادبی خویش و خروج از اجتماعی و با هدف اصالت -های سیاسی 
 -کوشد با روش توصیفیاند. پژوهش حاضر میگری از آن یاری جستهغنائی

های فراخوانی و ای اُدیپ و شیوهاسطوره تحلیلی چگونگی حضور شخصیت
ر شعر معاصر عربی از سوی دو شاعر نامدار فلسطین، محمود کاربرد آن را د

( مورد تحلیل و نقد 1393 -2313( و سمیح القاسم )1331 -2331درویش )
قرار دهد و در فرجام، با الهام از الگوی آمریکایی در ادبیات تطبیقی، به نقد 

-نباط میگیری از اسطوره یادشده بپردازد. چنین استتطبیقی شیوه شاعران در الهام

اند و برای اجتماعی داشته -شود که نامبردگان از اسطوره یادشده خوانشی سیاسی
گیری از این شخصیت کهن و اند با بهرهالقای مفاهیم ذهنی خود به مخاطب کوشیده

های شخصی و های مختلف ادبی به ترسیم دغدغهدهی گونههمچنین با دخالت
شرایط ناهمساز و ناهمگون محیط  غیرشخصی خود بپردازند و از رهگذر آن،

 پیرامون را به چالش بکشند.

 اجتماعی. -اسطوره، اُدیپ، فلسطین، بحران سیاسی: هاکليدواژه
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 مقدمه

در شعر شاعران معاصر و نوگرای عربی حضوری  های مختلف میراثکاربست گونه
نگی، سیاسی و های هنری، فرهو چشمگیر دارد؛ این کاربرد به عواملی چون انگیزه پررنگ

گیری انواع مختلف میراث، به بیان گردد. شاعران معاصر با بهرهمیاجتماعی، روانی و ... بر
، اوضاع نابسامان هاآنپردازند و با استفاده از های شخصی و غیرشخصی خود میدغدغه

کشند. به گواهی محققان، توجه به میراث ی خود را به چالش میاجتماعی و سیاسی جامعه
های سنتی، در دو مرحله تحقق یافته: در مرحله نخست شاعران یژه شخصیتوبهکهن و 

های سنتی در اشعارشان بدون هیچ نوع ابداعی، به بازنویسی میراث و فراخوانی چهره
های کهن به تصویر کشیدند. در قدم دوم آن شاعران با را با همان ویژگی هاآنپرداختند و 

رسیدند و در کنار « کارگیری فنیبه»به مرحله « اخوانی سادهفر»خطرپذیری، از مرحله 
ی نوعبهبخشیدند و  هاآنهای جدید نیز به ها، ویژگیهای کهن و سنتی چهرهحفظ ویژگی

 (.85 -86: 8556زاید، )عشری های معاصر خود همسو نمودندرا با تجربه هاآن

« شاخه زرین »معاصر عربی از کتاب یرپذیری شعر تأثبنا به باور منتقدان ادبی، در کنار 
اساطیر،  ازجملههای سنتی ترین عامل گرایش شاعران عربی به چهرهجیمز فریزر، اساسی

شاعر  ( منتقد و1111 -1311یرپذیری از شاعران غربی همچون تی. اس. الیوت )تأث
معادل » مسئلهوی با طرح  (؛855-855: 8115)جیدة،آمریکایی بوده است -انگلیسی

بر آن بود « حاصلسرزمین بی»ی مشهور در سروده« اشتراک عینی»همان یا « ضوعیمو
یی ارزشی ندارد و تنهابهکه به شاعران معاصر بیاموزد که ابراز صریح احساسات و عواطف 

دست نیست. الیوت همچنین شاعران معاصر را از بیان مستقیم یرهچدرخور شأن  یک شاعر 
دهی ها باید با خلق صحنه، ایجاد فضای مناسب و دخالتکه آن کنددارد و بیان میدور می
یرمستقیم ارائه دهند و بکوشند که با غ صورتبههای مختلف، عواطف خویش را شخصیت

 (.88 -35: 8556زاید، عشری)بگذارند یر بیشتری تأثاین روش بر مخاطب 

مین، آنچه فرایند در کنار آگاهی نسبی شاعران معاصر عربی به تولیدات علمی مغرب ز
یرعربی را شدت بخشید و غهای عربی و گیری از شخصیتتوجه ویژه به میراث کهن و بهره
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روی آورند و  الگوهاکهنموجب شد تا آن شاعران با جدیدت و البته دقت بیشتر به 
خود را به مخاطبان ارائه دهند، فضای ناآرام و آشفته کشورهای  موردنظرهنرمندانه مفاهیم 

یژه فلسطین بود که در پی سیطره و اشغال ر یم صهیونیستی بر آن کشورها وبهو  عربی
های بکار برده شده توسط شاعران این دوره، میراث ازجمله .(55: 8115جبرا، ) سایه افکند

ای، ادبی و صوفی یاد کرد که در این توان از میراث دینی، تاریخی، فولکلوری، اسطورهمی
 بارزی یافته است. ای جلوهمیان، میراث اسطوره

اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی )مافوق »اند: در تعریف اسطوره آورده
که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت هر چیز رخ داده  است یاواقعهطبیعی( است، راوی 

با و در نگاهی دیگر اسطوره همان دانش نخستین انسان است که  .(85: 8316)الیاده، « است
شناسی اولیه های ابتدایی است و بیانگر جهاننیروی تخیل ساخته شده و مبتنی بر تجربه

ها انسان است؛ اسطوره بیان خردسالی عقل بشری است و با باورهای خیالی خود که نسل
در طی روزگاران دچار  البتهکه –اند حقیقتی علمی پذیرفته عنوانبهاند و آن را به ارث برده

، طوفان، سرسبزی، رعدوبرق ازجملهبه تفسیر امور طبیعی  –غییر شده استتبدیل و ت
پردازد. در آن باورها، داستان آفرینش، اخلاق، دین و ی، مرگ و ... میسالخشک

 .(83-85: 8318)رزنبرگ،  توان دیدیخته شده میدرآمماجراجویی را که با انواع معجزه 

یژه در شعر معاصر فلسطین، وبهو  هایی که در شعر معاصر عربییکی از اسطوره
حضوری چشمگیر دارد و توانسته با معانی متعددی که در خود داشته توجه شاعران آن 

شاعرانی معاصر  ازجملهاست. « اُدیپ»سرزمین را به خود جلب کند، اسطوره یونانی 
ویژه به آن اسطوره توجه نشان دادند و کوشیدند از رهگذر آن  صورتبهفلسطینی که 

خود را به مخاطب القا نمایند، دو شاعر پرآوازه یعنی محمود درویش  موردنظرهای خواسته
و سمیح القاسم هستند. این است که این پژوهش در گام نخست به بررسی و تحلیل دو 

گیری از مکتب آمریکایی در پردازد و در گام بعدی با الهامسروده از دو شاعر یادشده می
به نقد  -تر استتری به تحلیل متن دارد و به نقد ادبی نزدیکگاه جامعکه ن–ادبیات تطبیقی 

گمارد. دلیل انتخاب و گرد هم آوردن دو شاعر یادشده نیز بدین تطبیقی دو متن همت می
خاطر است که هر دو متعلق به یک مکان مشترک یعنی فلسطین هستند و به یک دوره 
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نالند و نسبت به سرنوشت ز دردی مشترک میتر از هر چیز، ازمانی منتسب هستند و مهم
 مند و متعهد هستند.مردم و کشور خویش دغدغه

 پیشینه پژوهش

های فراوانی ارائه شده گرایی شاعران معاصر پژوهشگرچه درباره اسطوره و اسطوره
 بازآفرینی»(، 1913« )های برجسته در شعر عبدالوهاب البیاتیاسطوره»است همچون 

 شعر در سندباد اسطوره تطبیقی نقد» (،1931« )عربی معاصر شعر در عولیس اسطوره
 شعر در اورفئوس اسطوره حضور هایگونه»(، 1939« )السیاب بدر شاکر و حاوی خلیل
 العربی الشعر فی برومیثیوس اسطورة توظیف أشکال دراسۀ»(، 1933« )عربی معاصر

 نظریه اساس بر القاسم میحس شعر در اوزیریس اسطوره بازخوانی»(، 1933« )المعاصر
« البیاتی عبدالوهاب شعر در گمشیلگ اسطوره بازآفرینی»(، 1931« )کمبل جوزف

اما این موضوع درباره بازتاب اسطوره یونانی اُدیپ در شعر معاصر عربی صدق ؛ ( و1931)
الاتّّاه  "تطوّراز کتاب  اندعبارتاند کند؛ بدین شکل تنها دو کتابی که به آن اشاره کردهنمی

شعریة المقدس في الشّعر "از سعدی أبوشاور و کتاب (2339)الوطنّي في الشعر الفلسطینّي المعاصر" 
هایی که در این زمینه ارائه شده ( از ابراهیم نمر موسی. پژوهشم 2333)العربی المعاصر" 

أنموذجا" « إرم»و « أغانی الدّروب»مجموعتا  –« سمیح القاسم»التناص الأسطوري في شعر  مقاله
( از علی 1933)بهار  في الشعر العراقی المعاصر" ب"أسطورة ادُی( از سامیۀ العلیوی وم 2313)

 نجفی ایوکی و فاطمه سمیعی است.

به بررسی  هاآنکدام از یچهگردد که های یادشده، مشخص میبا بررسی پژوهش
اند. لذا این پژوهش اختهاسطوره اُدیپ و بازتاب آن در شعر شاعران معاصر فلسطین نپرد

ای تلاش دارد با واکاوی شعر  محمود درویش و سمیح القاسم که از شخصیت اسطوره
اجتماعی خود الهام  -های سیاسیاند و از آن برای بیان دغدغهاستفاده کرده« اُدیپ»

از سمیح القاسم « أنتیجونیا»از محمود درویش و « اُدیپ»اند، به بررسی سروده گرفته
دازد. با عنایت به عدم توجه پژوهشگران به این موضوع و نظر به اینکه تحلیل و ارزیابی بپر
تر زمینه درک دقیق کنندهفراهمکند و ای به فهم بهتر متون کمک میاسطوره -های ادبیمتن
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 یابد.، انجام پژوهش حاضر ضرورت میهاستآن

 پژوهش هایپرسش

 از این اندعبارتهستند  هاآنپی پاسخگویی به  ای که پژوهشگران درکلیدی دو پرسش
هایی شده دچار چه دگردیسی موردمطالعهای اُدیپ، در شعر دو شاعر چهره اسطوره-1که: 

 دغدغه و خواسته اُدیپ معاصر چیست؟ -2است؟ 

 های پژوهشفرضیه

ای در شعر محمود درویش و سمیح القاسم، از رسد که اُدیپ اسطورهیمچنین به نظر 
است تا با  بر آندر برابر تقدیر،  فضای کهن و سنتی خود خارج شده باشد و با ایستادگی

 نابسامان کشورش را سامان بخشد. اوضاع تمرکز بر مسائل سیاسی و اجتماعی،

 اهداف و روش پژوهش

تحلیلی صورت پذیرفته، این  -هدف اصلی از ارائه پژوهش حاضر که به روش توصیفی
اعران معاصر فلسطین نسبت به اسطوره یونانی اُدیپ مورد ارزیابی های شاست که خوانش

قرار گیرد تا کشف نوع نگاه آن شاعران و دغدغه آنان، به فهم و تحلیل درست متون ادبی 
 کمک نماید.

 پردازش تحلیلی موضوع

 درباره چهره کهن ادُیپ

: 8315ی، )کنداست «  وکاست»شاه تب و « لایوس»فرزند ، «اویدیپوس»یا « اُدیپ»

، (993)همان:بزرگ شد و عاشق پسر او شد « پلوپوس»در دربار « لایوس»پدرش  (.888
بازگشت و « تب»سپس به (. 858: 8551)معدِّی،  گیرش گشتین نفرینی ابدی گریبانبنابرا

ازدواج کرد « یوکاتسه»یا «  وکاست»های فراوان به تخت نشست و با مخالفت باوجود
وزی به نزد پیشگوی معبد دلفی رفت و از وی شنید که او، صاحب ر (.385:8312)اسمیت،
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کند! از آن زمان کشد و با مادرش ازدواج میشود و آن فرزند، او را میفرزندی می
«  وکاست»برای پیشگیری از این نفرین و مصیبت، از همسرش دوری کرد؛ اما « لایوس»

بستر شد که حاصل این آمیزش و همخبری او را مست کرد و با ایبیت درنهااز سر خشم و 
، «اُدیپ»از تولد   پس (.855: 8551؛ معدِّی، 385)همان: بود « اُدیپ»فرزندی به نام 

: 8315)کندی،رها کرد « کیتارون»پاهای او را با میخ به هم کوبید و بالای کوه « لایوس»
335.) 

پیشگو به او گفت به معبد دلفی رفت و «  وکاست»در روایت دیگری نیز آمده است که 
رها کرد و « کیتارون»فرزندی داشته باشد؛ بنابراین فرزند را بر فراز کوه « لایوس»نباید از 

به خاطر فرار از این «  وکاست»همچنین گفته شده  (.583)همان:پاهایش را به هم دوخت 
او ای پشمین به هم بست و پیشگویی شوم، پاهای کودک را با سوزن سوراخ کرد و با رشته

مدتی از آن کار نگذشت که  (.18 -18: 8312)اسمیت، رها کرد « سیترون»را بر کوه 
که فرزندی نداشت، « پلوبوس»برد و « کورینت»، شاه «پلوبوس»چوپانی او را یافت و نزد 

فرزندخوانده خود  عنوانبهنامید و او را « پادوخته»، به معنای «اویدیپوس»کودک را 
، کودک را به یکی از «لایوس»خوانیم روایتی نیز می در (.888: 8315)کندی،  پذیرفت

اما وی به کودک دل بست و او را به ؛ بندگان وفادارش داد تا او را بر بالای کوه رها کند
 (.855: 8551)معدِّی، داد « کورینت»چوپانی از اهالی 

تش بزرگ شد، نزد پیشگوی معبد دلفی رفت و دانست که سرنوش« اُدیپ»که یهنگام
کند! به همین دلیل سرزمین کشد و با مادرش ازدواج میگونه است که پدرش را میینا
را رها کرد و به سرزمین تب رفت تا از این سرنوشت شوم دور باشد. در راه با « کورینت»
« لایوس»، «اُدیپ»صورت گرفت  هاآننزاعی که بین  به خاطربرخورد کرد و « لایوس»

آنکه بداند است، کشت. به این صورت قسمت اول پیشگویی بیدانست پدرش را که نمی
 .(18)همان: برخورد کرد « ابوالهول»یا « اسفنکس»انجام شد. در راه تب، با 

جنایت  به خاطرغولی بالدار با چهره زنانه، دم ا دها و بدن شیر بود؛ وی « ابوالهول»
ای بر فراز صخره ،شترا برخلاف قانون طبیعت دوست دا« پلوپوس»که پسر -« لایوس»

کرد و هرکس را که به آن پاسخ نزدیک تب فرود آمد و برای رهگذران معمایی طرح می
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نجات دهد، « ابوالهول»را از شرّ  هاآنکشت. مردم تب شرط کرده بودند هرکس داد، مینمی
 شود و با ملکه ازدواج کند.« لایوس»تواند جانشین می

آن چه حیوانی است که »برایش معمایی طرح کرد اینکه به تب آمد، « اُدیپ»که یهنگام
که در  انسان»در پاسخ گفت: « اُدیپ« »بامدادان چهار پا، نیمروز دو پا و شب سه پا دارد؟

ایستد و در پیری از عصا رود، در جوانی بر روی دو پا میراه می وپاچهاردستکودکی 
د را از صخره پرت کرد و کشت ناکام شد و خو« ابوالهول»پس از آن «. گیردکمک می
آنکه یبرا به تخت نشاندند و او « اُدیپ» . در پی این موفقیت، مردم شهر،(32: 1913)اسمیت، 

گرفت سان قسمت دوم پیشگویی نیز انجام ازدواج کرد؛ بدین«  وکاست»بداند با مادرش 
های ام، چهار فرزند به ن« وکاست»و « اُدیپ». حاصل ازدواج (133: 1911کندی، )
 (.133: 2333)معدِّی، بود « پولونیکس»و « اتئوکلس»، «ایسمنه»، «آنتیگونه»

بیماری طاعون نازل  -که دچار زنای با محارم و قتل شده بود-پس از آن بر شهر تب 
که از « اُدیپ»است. « لایوس»شد. پیشگوی معبد گفت که تنها راه نجات، یافتن قاتل 

یز آوحلقخود را «  وکاست»رین کرد. سپس راز برملا شد و خبر بود، قاتل را نفماجرا بی
یله پسرانش از تب رانده شد و با وسبهنیز چشمان خود را کور کرد. او « اُدیپ»کرد و 

در  (.18 -13: 8312)اسمیت، برای همیشه شهر تب را ترک کرد « آنتیگونه»دختر وفادارش 
سرگشته و حیران گشت تا اینکه « یپاُد»دیوانه شد و «  وکاست»روایتی دیگر آمده که 

 (.888: 8551معدِّی، )آمد مرگ به سراغش 

و در شعر محمود درویش و  ای در شعر معاصر فلسطین به وجه عاماین داستان اسطوره
های شاعر برای بیان انتقال اندیشه آن دوخاص بازتاب یافته و  صورتبهسیمح القاسم 

، در بخش بعدی متن شعری مسئلهفتند. در پرتو این خود از تجربه آن چهره کهن الهام گر
شود و در قدم بعدی از وجوه اشتراک و دو شاعر یادشده از این زاویه بررسی و نقد می

 سخن گفته خواهد شد. هاآنافتراق 

 خوانش محمود درویش از اسطوره ادُیپ
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وناگون های ادبی گمحمود درویش از جمله شاعرانی است که در آثار خود از میراث
که باید پذیرفت سهم  هرچندای، تاریخی و ... بهره گرفته است؛ چون میراث دینی، اسطوره

 ازجمله (.855: 8315)عباس، نسل کمتر است گرایی وی نسبت به دیگر شاعران هماسطوره
هایی که در شعر درویش جایگاه خاصی یافته و شاعر کوشیده از رهگذر آن شخصیت

ای به های خود بپردازد، اسطوره یونانی اُدیپ است؛ وی در سرودهچهره به ترسیم دغدغه
زند و با حلول در شخصیت وی، ، نقاب آن شخصیت کهن را بر چهره می«اُدیپ»نام 

 آغازد:گونه مییناسخنش را 

مرأة/ العرش خاتمةُ المطافي ولا ضفافَ اما حاجتي للمعرفة؟/ لم ینجُ منّيِ طائرٌ أو ساحرٌ أو 
)درویش،  وإلهةُ القطیع مُزَیَّفة./ ما حاجتي للمعرفة؟ ،/ ومشیئتي قَدَرٌ. صنعتُ ألُوهتي/ بیديتيلقُوِ 

8555 :811.) 

آید شاعر سخن شعری خود را از طرفی با طرح یبرمکه از متن سروده  گونههمان
 و از طرفی دیگر به این امر کندپرسش انکاری از اینکه چه نیاز به دانستن دارم، آغاز می

بنابراین وی با تکیه بر دو محور اساسی ؛ رغبت دارد که سرنوشت خود را به دست گیرد
گوید؛ میلی نسبت به آگاهی از گذشته سخن میدر محور نخست از بیگوید: سخن می

یک  عنوانبهای که او هیچ توانی برای تغییر در سرنوشت خود نداشت و صرفاً گذشته
گرفت؛ با این نگاه، نیازی به آگاهی از گذشته که سرتاسر قربانی در برابر تقدیر قرار می

ضعف و شکست بود ندارد. در محور دوم، رغبت اُدیپ معاصر، در ساخت سرنوشت به 
-مشاهده می «بیدي صنعت ألوهتي»و « مشیئتي قدر»، «تيلقوّ  لاضفاف  »دست خود در تعابیر 

گونه به مخاطب ینای این تعابیر قصد دارد دهگویا با کاربست و دخالت .(815: 8585نمر موسی،)شود 

او تجربه گذشته را  القا کند که وی برآن است تا خود سرنوشتش را به دست گیرد و طرحی دیگر اندازد.
کوشد سرنوشت خود را از سر بنویسد و اعتنایی به سخریه گرفته )والهۀ القطیع مزیّفۀ( و می

ی نوعبهن نقطه مقابل بعد کهن اسطوره است و و این هما نداشته باشد گذشتبه آنچه بود و 
 آید.می حساببهزدایی زدایی و آشناییاسطوره

درویش برآن است میان تجربه دو شخصیت کهن و معاصر توازن برقرار کند تا 
لذا با حلول در  .(818: 8558علی، )آورد شخصیت معاصر بتواند پویایی  اسطوره را به دست 



 113□  123-102 صص علی نجفی ایوکی، الهام صفری    نقد تطبيقی فراخوانی شخصيت... ... 

 رساند:دین شکل به مخاطب خود میآن چهره پیام خود را ب

الماضي دموعٌ  سؤاليهي/ لا علم إلِا ما یراهُ الآن،/ و السرُّ في الإنسان،/ والإنسان سیيِد نفسه و
 (211-213: 2333)درویش،  مُترفة/ ما حاجتي للمعرفة؟

آید که اُدیپ معاصر بر استقلال و اثرگذاری بر سرنوشت یبرمشعر مذکور چنین  از قطعه
رار دارد؛ اینکه باید گذشته و خاطرات متعلق به آن را کنار نهد و به امروز خود بپردازد؛ اص

ها شد و علم او به امور نیز بر اساس دیدهشناخت وی محدود به زمان حال می چراکه
: 8585)نمر موسی،شناسد رو سروری برای انسان جز ذات انسانی نمیینازاگیرد. شکل می

توان دهد؛ لذا میه انسان ایمان دارد و آن را محور هر چیزی قرار میوی همچنین ب (.815
 (.525: 8111)جحا، خورد چنین استنباط کرد که بعد صوفیانه نیز در شعر وی به چشم می

اُدیپ معاصر )محمود درویش( که از ابتدای سروده نسبت به گذشته و شناخت آن  
بیند که احیا ناشدنی است؛ اگر ای میهای گسیل شدهدچار چالش شده، آن را چون اشک

ای و کلاسیک خود، گرفتار تقدیر شده و دست تقدیر وی را به قتل اُدیپ در چهره اسطوره
پدر و زنای با محارم کشانده، همان هم در تعیین سرنوشت اُدیپ معاصر نیز دخیل است؛ 

است، بر این  فتهبربادراند و هویتشان وی آواره شده وطنانهمسرزمین وی غصب شده و 
داند و همان هم اساس وی تمامی ضعف و شکست را در گذشته و تاریخ مربوط به آن می

سازد؛ لذا طبیعی است که با فرار از گذشته و پشت پا زدن به روان وی را رنجور می
 خاطرات تلخ آن، از زمان حال استقبال نماید:

والناسُ أشجاري/ وللتاریخ أن یأتي بکُليِ  أمشي أمامي واثقاً من صولجان خطايَ. ظليِي أزرقٌ/
قضاتيهي وشهوديهي/ لیؤرخوا فرحي بمملکتي/ وأولادي وسُورَ مدینتي/ وجلالَ أقنعتي/ وموتَ الأمسي فیَّ 

 (.811: 8555)درویش،  وفي الموريخِ. ههنا أحیا. هنا أحیا هنا/ ما حاجتي للمعرفة؟

پ، از رهگذر تکنیک نقاب در نمونه شعری، شاعر ضمن حلول در شخصیت اُدی
: 8315)عباس، کند ها و باورهای خود را به مخاطب القا مییرمستقیم اندیشهغ صورتبه

آید کاربست فنّ تکرار است؛ آنجا آنچه بیش از همه در این نمونه شعری به چشم می .(858
از  را چندین بار تکرار کرده تا« هنا»و ظرف مکان « یاء»که صاحب متن، ضمیر متلکم 
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گیری از آن تثبیت کند که البته القاگر این رهگذر جایگاه و موقعیت کنونی خود را با بهره
احساس کلافگی و بیزاری شاعر معاصر از تاریخ واقعی نیز هست؛ اُدیپ معاصر، گذشته، 

زند و صرفاً زمان حال را نقطه مورخ و هر آنچه مربوط به گذشته است را پس می تاریخ،
-اش بود و میای که در جستجوی گذشتهاُدیپ اسطوره برخلافدهد. وی یپرگار قرار م

گریزد و بدین شکل سخن خود را ادامه اش را کشف کند، از آن میکوشید معمای زندگی
 دهد:می

بُّ إمرأتي  لا شأن لي بسلالتي/ کانوا رعُاةً أم ملوکاً أم عبید/ هذا أنا مَليکٌ/ أنا ملک وحید/ أُحي
لبسُ عُریهَا/ وأشدُّها من کل أطراف الدم الجنسیيِ في دمها/ وأطلقُ صرختي بفحیح وأعبدُها وأَ 

حیواناتها الصغری./أریدک مرَّة أُخری، فلا تتحدثي عن زوجتکي الماضي وعن رجل سوايَ./أنا هنا. 
 (.233 -213: 2333درویش، )وهنا أنا.../ ما حاجتي للمعرفة؟  وأنا هنا./ وأنا هنا/

گیری از چه در آن گنجانده شده حاکی از آن است که اُدیپ معاصر با بهرهبافت متن و آن
بار دیگر جایگاه خود را تثبیت  آن دوو تکرار « هنا»و ظرف مکان « أنا»ضمیر متکلم 

، سرزمین فلسطین است که شاعر عاشقانه آن را «همسر»کند. گفتنی است منظور از می
-بیند که از آن دفاع کند و عیبخود را ملزم میرو ینازاپرستد؛ دوست دارد و آن را می

)بلقزیز، بیند آن را شایسته ستایش می چراکههایش را بپوشاند و همواره عاشق آن باشد؛ 
8551 :38.) 

درویش از حقیقت تلخ که همان اشغال سرزمین فلسطین و استعمار آن است آگاهی 
بنابراین او ؛ عیت نامیمون باشدخواهد پذیرای آن واقگریزد و نمیدارد؛ اما از آن می

اش بود و اصرار به شناخت آن داشت، از آن برعکس اُدیپ اسطوره که در پی کشف گذشته
وی به این باور رسیده که گذشته باید فراموش شود؛  (818: 8551)زیدان،  هراس دارد

طعه به کار را در این ق« امرأة»دانستن و ندانستن آن تفاوتی ندارد. او همچنین رمز  چراکه
خواهد که غیر از انسان فلسطینی، اندیشه گیرد که نماد ملّت فلسطین است و از آن میمی

را نیز رمزی برای  «حیواناتها الصغری»دیگری در سر نداشته باشد. درویش عبارت 
 اند و هم ناچیز.یوانحهم  چراکهکند؛ ها را تحقیر میآورد و به نوع آناستعمارگران می

ای ی در آن خوش است و گذشتهنوعبهگریز است؛ حالی که فعلاً گرا و گذشتهوی حال 
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اکنون  نماید که با میل به زمان حال وکه در آن مصیبت و بحران نهفته است؛ لذا طبیعی می
اش بگریزد و تلاش کند که آن را به یاد نیاورد. باری، از گذشته« باشیخوش»و با نوعی 

حور اساسی این سروده است که نوعی احساس سرگردانی را به پرسش از نیاز به آگاهی م
شود. درویش در ادامه افکنی در متن سروده نمایان میدهد و نوعی گرهمخاطب انتقال می

 آورده است:

، لأکملَه/لا  أنا کائنٌ في ما أکون/ وأنا أنا/ ماضيِ سرٌّ لا یؤُريِقنّ؛/ سأکمل ما بدأتُ من الجوابي
/ عمَّا مضی/ لا شأن لي، لا شأنَ لي. وأنا جوابٌ للجواب،/ لا شأن لي في أصل شأن لي بالأسئلة.

)درویش، أمُيِي./ سیَّان، إن کانت أمیرة/ أو فقیرة./ أنا واحدٌ/ أحدٌ/ مَلک.../ ما حاجتي للمعرفة؟ 
8555 :818- 815.) 

 که همان ملّت-دهد که اُدیپ معاصر، همسرش را متن شعری بر این امر گواهی می
گوید و در واقع بازتاب حالات دهد و با او سخن میمورد خطاب قرار می -فلسطین است

کشاند؛ او که در سراسر سروده با روانی خود را در این قسمت با هنرمندی به تصویر می
گیری از فن تکرار در کوشد تا با بهرهدر نزاع است، اکنون می« شناخت گذشته»موضوع 

گر گذشته ایستادگی کند؛ تورق خاطرات گذشته نیروی چیرهساخت جملاتش در مقابل 
خواهد چیزی از آن بداند؛ اینکه اصل و نسبش چه برای اُدیپ معاصر دردآور است، نمی

جای بوده و چه اتفاقات تلخی در گذشته رخ داده است. به دیگر بیان، نقطه ضعف یا آسیب
است و البته موجب پریشانی روان اش نهفته در گذشته -همچون اُدیپ کهن-اُدیپ معاصر

 وی گشته است.

 گوید:دهد و میدر قسمت بعد شاعر همچنان به مقاومت خویش ادامه می

لم یسألوني مَرَةً: من أي صُلبٍ قد أتیت؟/ لم یسألوني: مَن أبوک ومَن أخوک؟ من قتلتَ وهل 
من قتل الملک؟/ أنا قاتل قتلت؟/ لکنهم قالوا: ستثأرُ للملک/فسألت: مَن قتل الملک؟/ وسألتُ: 

. الملک/ هو والدي المجهول والراحل/ أنا بریءٌ من دَمٍ واقف/ بینّ وبین الله. لم أعرف/ بأنی  الملکي
 (.818 -818: 8555درویش، ) القاتل الجاهل/ وهل الجریمة أننّ قاتل/ أم أنَّنّ عارف؟!

ای ته نفوذ کند؛ گذشتهزند تا به گذشاُدیپ معاصر در این چرخه نقاب خود را کنار می
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که همواره با او بوده و اکنون بر او چیره شده است. این امر به خاطر فرار از حال نیست، 
گناهی خود را نشان دهد که جوانی نادان بوده و ناخواسته پدر خود را خواهد بیبلکه می

قبال گناهی خود و انسان فلسطینی در یبکشته است؛ با این روش سعی در نشان دادن 
کنند زمانی استفاده می «بينی و بين الله»استعمار این ملّت دارد. همچنین در عرف عام تعبیر 

گناهی خود این که با قطعیت برائت از گناه خود را نشان دهند؛ بنابراین او برای اثبات بی
 (.816: 8585)نمر موسی،  شوداصطلاح را به کار بسته است که به ایمان او شکی وارد نمی

سازی دهد؛ او با برجستهسیر می باراندوهیک و ترا درویش مخاطب را در فضایی 
گناهی و تسلیم در برابر سرنوشت را به مخاطب ی خود، احساس غربت، بیو ناتوانناامیدی 
ای جز عقاب و کیفر ندارد و همواره نگرانی، دلهره و سرگشتگی در کند؛ اینکه چارهالقا می

کشاند، این است که ی نابودی میسوبهبته همان احساس کشنده، وی را زند و الاو موج می
 خوانیم:در چرخه بعد می

ما حاجتي لکما،/ لماذا  مرأة/ یا معرفة/اأنا زوجُ أَمي/ وإبنتي أُختي/ وتختي، مثل عرشي، أوبئة/ یا 
ن دسَّ في خمري لم تموتا مثل موت الآلهة/ من أطلق الماضي علیَّ کأخطبوطٍ حول روحي التائهة/ مَ 

 (.818: 8555)درویش، سموم المعرفة؟/ ما حاجتي للمعرفة؟ 

آید ساختار شعر بر چالش مستمر بین شناخت گذشته و که از متن برمی طورهمان
ای در بافت شعر بر عهده دارد. پایان زندگی حال استوار است و عنصر زمان نقش عمده

پذیرد و اُدیپ معاصر در برابر دیر پایان میدر برابر تق تأسفسروده با اندوه و شکست و 
 پرسد چه نیازی به دانستن دارم؟خورد و با حسرت میگر گذشته شکست مینیروی چیره

 وطنان خود برساند.گویی توانی برایش باقی نمانده تا صدای خود را به هم

و با  زندای اُدیپ را به چهره میی اسطورهباری، درویش در این سروده نقاب چهره
استفاده از شگرد تکرار و هنجارگریزی، هدف اصلی خود که همان ترسیم اشغال فلسطین و 

ی کهن گیری از چهرهکند. وی علاوه بر بهرهمسائل مرتبط به آن است را به مخاطب القا می
اُدیپ از رمزهایی چون أم و امرأة که رمز سرزمین فلسطین هستند بهره برده است. شاعر با 

هایی که بین دو هر دو شخصیت را در هم آمیخته است؛ اما از جمله تفاوت هنرمندی
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شود، شناخت گذشته است که اُدیپ معاصر برخلاف اُدیپ کهن به شخصیت مشاهده می
ی اُدیپ کهن دهد. گذشتهشناخت گذشته تمایلی ندارد و زمان حال را محور قرار می

گذشته اُدیپ معاصر، استعمار و  آنکهحال ی است،پدرکشازدواج با مادر، زنا با محارم و 
نمادین و رمزگونه به  صورتبهمشکلاتی است که بر سر ملت فلسطین آمده است که البته 

 مخاطب القا شده است.

که نقش مهمی در القای مفهوم مورد نظر محمود درویش  یراز کاربست تکنیک نقابغبه
قای هنرمندانه مفهوم بهره برده است؛ داشته است، شاعر از شگردهای دیگری نیز برای ال

این فرصت را به شاعر « گوییتک»یا همان « مونولوگ»استفاده از تکنیک  مثالعنوانبه
های خود را های ذهنی خود را به مخاطب انتقال دهد و عقدهیرمستقیم دغدغهغداده که 

 ی جزئی یا ممتدبرای وی بگشاید. در پی آن، میزان حضور اُدیپ معاصر در متن، نه حضور
که بر  غائب یا مخاطب صورتبهکه حضوری محوری است. شیوه فراخوانی اُدیپ نیز نه 

 اساس صیغه تکلم شکل گرفته است.

از علامت پرسشی )؟( استفاده کرده  وفوربهگذشته از آن، درویش در بستر شعر خود، 
اطر پریشان صاحب است؛ توجه ویژه به این علامت در متن ادبی، القاگر ذهن مشوش و خ

متن دارد؛ اینکه او شخصیتی ناآرام و سردرگم است که کوشیده از گذشته نامیمون خود 
یی بار معناازحد وا گان  با یشبیری کارگبههای تلخ آن را به یاد نیاورد؛ بگریزد و تجربه

غری، منفی )همچون خاتمۀ المطاف، مزیّفۀ، دموع، موت الأمس، العری، الدم، حیواناتها الص
و بسامد بالای ساختار منفی در متن  (.قتلت، القاتل، الجاهل، الجریمۀ، اخطبوط، السموم و..

)همچون لم ینجُ، لا ضفافَ، لا شأن لی، لاتتحدثنی، لایؤرقنی، لم أعرف، لم تموتا و...( 
 همگی موید این ادعاست.

ین که اندوه درونی پایان دادن تقریباً تمامی سطرهای شعری به قافیه مقیده افزون بر ا
رسیده و خود را در  بستبنی نوعبهکند، گویای این است که او شاعر را به مخاطب القا می

بیند و از سرگذشت خود و ملتش احساس کلافگی و چنبره زمان و رهاوردش گرفتار می
 بیزاری دارد.
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همان  یا« فلش بک»تکنیک دیگری که شاعر با هنرنمایی بالا از آن استفاده کرده، 
بدین شکل که متن شعری خود را از بخش  .(88-81: 8558: زیتونی، نک.)است « نماپس»

گرایی و جهش به گذشته، از ای اُدیپ آغاز کرده و سپس با گذشتهپایانی داستان اسطوره
های قبلی سخن رانده است و از رهگذر آن فن ادبی، مخاطب را نسبت به های چرخهتجربه
های ادبی مورد گیری از این تکنیک در کنار تکنیکآگاهاند. بهرهشته میهای تلخ گذتجربه

تنیدگی متن ادبی شده است. سازه دیگری که شاعر شعرش را بر آن بنا اشاره موجب درهم
است؛ بدان خاطر که اُدیپ در چهره کهن خود در جستجوی « زداییآشنایی»نموده است 

ا در بعد معاصر خود و البته با هنرنمایی شاعر، از دانستن برآمد و تلاش کرد تا بفهمد، ام
 گریزان است. شدتبهشناخت گذشته 

کند که  خاطرنشانی، محمود درویش سعی کرده تا به مردم فلسطین این نکته را هرروبه
شود. ای است که زنده نمیی که گذشته چون مردهآن روبه زمان حال اهمیت دهند؛ از 
-میان امید و ناامیدی در نوسان است و خود را گناهکار بی شخصیت معاصر اُدیپ همواره

-داند که اکنون ملزم به جبران خطاهای گذشته است؛ بنابراین از ملّت خود میگناهی می

تفاوتی نسبت به ملّت و عدم ایستادگی در یبخطاهایی چون مهاجرت،  باوجودخواهد که 
زند و سرزمین مادری خود را از ظلم و ستم برابر آن، اکنون به مبارزه با استعمارگران بپردا

 برهانند.

 خوانش سميح القاسم از اسطوره اُدیپ

سمیح القاسم از جمله شاعران حوزه پایداری است که با شعرش به مقاومت علیه 
تمام فشارها از جانب ر یم اشغالی،  باوجود (؛321: 8112)جیوسی،  استعمار پرداخته است

یکی از اعضای مثلث  عنوانبهخود برنداشت و همواره سمیح دست از اهداف والای 
شود، شناخته شد مقاومت که شامل سمیح القاسم، توفیق الزیاد و محمود درویش می

های دینی و ، اسطوره و شخصیتاو در شعرش از انواع نماد (.1: 8ج ، 8118)القاسم، 
 د.تاریخی استفاده کرده و تلاش کرده است که مفاهیم  رفی بیافرین

ضمن ترسیم زندگی مردم فلسطین، همپای مبارزان ملت « أنتیجونیا» سمیح در سروده
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فلسطین، به دفاع از سرزمینش برخاست؛ اُدیپ در شعر او شرح حال غربت و مظلومیت 
گناهی است که دست تقدیر وضع موجود را برایشان رقم زده است. شاعر با های بیانسان

 آغازد:گونه مین دختر اُدیپ آنتیگون سخنش را اینکاربست فن ادبی نقاب، از زبا

قربان الآلهة العمیاء/ یا کبش فداء/ في مذبح شهوات  خطوه/ ثنتان/ ثلاث...أقديم... أقديم!/ یا
 (.66 -62: 8112)القاسم، العصر المظلم 

آنتیگون دختر وفادار اُدیپ است که عهد کرد تا پدرش را در راه رسیدن به تبعیدگاه 
بنابراین شاعر آنتیگون را رمزی برای خود و اُدیپ ؛ ی کند و هرگز او را رها نسازدهمراه

خورد که همواره با را رمزی برای ملت فلسطین یا خود فلسطین در نظر گرفته و قسم می
-وی از زبان آنتیگون به وصف گام (.55: 8553)أبوشاور، کند ملتش است و آن را یاری می

دارد او را به مکان مورد معتقد است هر گامی که اُدیپ برمی چراکهپردازد؛ های اُدیپ می
 کند.نظر که در واقع همان هدف و رویای شاعر و ملّت فلسطین است نزدیک می

گناهی اُدیپ به بی «یا کبش الفداء»و « یا قربان الآلهة العمیاء» دهی عبارتشاعر با دخالت
گناهی مورد شخصیت معاصر فلسطینی که با بی سان اُدیپ را بهکند؛ بدینکهن اشاره می

شاعر در این چرخه امید و  (.811: 8585نمر موسی، )کند ظلم و ستم قرار گرفته تبدیل می
آمیزد و فضایی از ظلم و ستم و خفقان در اجتماع را برای مخاطب میناامیدی را با هم در

های نهد تا راهیمیپ معاصر گوید که وی دست در دست اُدکند و در ادامه میترسیم می
 وخم را با وی طی کند:یچپرپ

 (.62: 8112)القاسم،  خطوه/ ثنتان/ ثلاث... زندي في زندک/ نجتاز الدرب الملتاث!

آنتیگون که عهد کرده بود همراه پدرش خواهد ماند، اکنون ساعد خود را چون عصایی 
گیری از این شخصیت ین سمیح با بهرهبنابرا؛ در نظر گرفته تا پدرش در راه بر آن تکیه کند

-ای و با بیانی نمادین، ایده پایداری و ایستادگی را به مخاطب شعری خود القا میاسطوره

خواهد برای رسیدن به رویای خود که همان آزادی است، بر او تکیه ها میکند و از آن
 (.85: 8585العلیوی، ) یستندبابزنند و در برابر ستم ظالمان 
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شود را دهی صنعت ادبی تکرار، کوشیده اهمیت هر گامی که برداشته میبا دخالتشاعر 
-تر مییکنزدبرای مخاطب ترسیم کند؛ از آن روی که در هر گامی، به اهداف والای خود 

-پردازد و میی بعد میاش در چرخهشود؛ او با استفاده از اسلوب ندا به بیان مفاهیم ذهنی

 گوید:

لت في وجهک عینان/ في أرضک ما زالت قدمان/ فاضرب عبر اللیل/ بأشأم  یا أبتاه!/ ما زا
 (.62 -61: 8112)القاسم،  !ةحیا کارثةٍ في تاریخ الإنسان/ عبر اللیل... لنخلق فجر

گیری از اسلوب ندا سعی دارد تا شاعر همچنان نقاب آنتیگون را به چهره دارد و با بهره
را بیان کند. این  -که همان ملت فلسطین است-غم و حسرت بر سرنوشت پدر نابینایش 
)نمر کند ی سفر مسیح را در ذهن مجسم مینوعبهنیز یادکردنی است که این کوچ دردآور، 

 طورهمانپردازد که مرتکبش نشده است؛ یم. آری، اُدیپ بهای گناهی را (933: 2313موسی،
 دهند.که ملت فلسطین جزای ظلم و جور حاکمان را می

که آنتیگون چشم و پا و عصای اُدیپ در این راه است، شاعر و دیگر مبارزان  طورهمان
سمیح القاسم این کوچ درآور ( 85: 8585)العلیوی، نیز باید چشم و پا و عصای وطن باشند

داند که انسان فلسطینی را به آزادی، تمدن، و ناامیدکننده را سرآغاز طلوعی جدید می
و « فجر»رساند که این امر را از وا ه می اشرفتهازدستی حقوق بشرعدالت اجتماعی و 

 شود که نماد پیروزی و پایان اشغال فلسطین است.دریافت می «حياة»

 دهد:اش اینگونه به سخن خویش ادامه میدیگر از سرودهوی در چرخه 

لایمان/ یا أبتاه!/ إن تسمل عینیک زبانیة الأحزان/ فأنا ملء یدیک/ مسرجةٌ تشرب من زیت ا
سلبتک خطایا القرصان/ قسماً یا أبتاه/  یک/ ماإلیک/ قسماً یا أبتاه أعید إلوغداً یا أبتاه أعید 

 (.61: 8112)القاسم،  باسم الله... وباسم الانسان

)خطاهای  «خطایا القرصان»ها( را رمز صهیونیسم و )نیش اندوه «زبانیة الأحزان»شاعر 
: 8553أبوشاور، )دهد ی که از کشور مهاجرت کردند قرار میدزدان( را رمز برای اشتباه کسان

بدین شکل آنتیگون کسی نیست جز خود شاعر که شخصی است انقلابی، وفادار و  (.55
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کند که سرزمینش را از چنگ آشوبگران اسرائیلی برهاند. شاعر مدافع وطن؛ وی تلاش می
-یا در قلبش پیوسته پرورانده میرؤخورد تمام حقوق این ملت را بازگرداند و این قسم می

وعلف به خشکی آبیبکه آنتیگون تلاش کرده که اُدیپ را از صحرای  طورهمانشود 
 (.85: 8585)العلیوی،امنیت برساند 

گیری از تکنیک معادل موضوعی یا همان اشتراک عینی، توضیح اینکه شاعر با بهره
دل اُدیپ قرار داده است و از رهگذر و سرزمین فلسطین را معا خود را معادل دختر اُدیپ

ای و تمرکز بر دیالوگ بین اُدیپ و دخترش، به کشورش فلسطین و بینامتنی با متن اسطوره
گرداند و یبرمبخشد که سرزمین از دست رفته و اشغالی را به آنان مردم سرزمینش امید می

ت خواهد گرفت. او در ایستد و از اشغالگران انتقام سخبا همت خود در برابر تقدیر می
 گیری مجدد شگرد تکرار آورده است:ی آخر با بهرهچرخه

 (.61: 8112)القاسم،  خطوه/ ثنتان / ثلاث... أقديم... أقديم!

باری، اُدیپ در شعر سمیح القاسم رمز ملت فلسطین است که به خاطر خطایی که 
 اندتم واقع گشتهاند و آن هم مهاجرت و عدم اتحاد است مورد ظلم و سمرتکب شده

کند؛ زیرا که گیری از این نقاب، ترا دی اُدیپ را وصف میبا بهرهشاعر  (.231: 2333)زیدان،
همه او این ترا دی را به سمت ینبااترین و بدترین فاجعه در تاریخ انسان است. شوم

ترین حالت ممکن باشد. بدین شکل برد که زندگی انسانی در باشکوهطلوعی جدید می
آل رمز انسان فلسطینی بلکه نماد انسان ایده تنهانهشود و اُدیپ عنای جدید حاصل میم

 (.811: 8585)نمر موسی،شود که در جستجوی هویت و نفس انسانی است معاصری می

ی شعری خود را در این سروده با مفاهیم اجتماعی در هم آمیخته و انسان سمیح تجربه 
که همان آزادی، تمدن، عدالت اجتماعی و  اشبربادرفتهی یاهارؤمعاصر را به بازیابی 

خواهد که سختی راه را برای رسیدن به می هاآنکند و از هویت بشری است تشویق می
 طلوعی جدید به جان بخرند.

ای بر ید ویژهتأکدهد که صاحب متن، متن شعری شاعر بر این امر گواهی می
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پ، قربانی خدایان کور و گوسفند قربانی ارائه داده تصویرسازی دارد؛ بدین شکل که از اُدی
حال هنوز هم جای پای او ینبااکه دست تقدیر چشمانش را از حدقه بیرون کشیده است، 

کوشد از و با تلاش دخترش آنتیگون و دست در دست او می در کشورش باقی مانده
وجب گشته تا ادبیت های متوالی در عین اینکه مظلمت زمانه رهایی یابد. تصویرآفرینی

متن شعری سمیح القاسم افزون گردد، این فرصت را ایجاد نموده که بعد نمایشی متن نیز 
 ی به چشم بیاید.نوعبهبرجسته شود و 

نیز سازه ادبی دیگری است که شاعر در متن شعری خود آن را به کار بسته « بینامتنی»
معانی گوناگونی چون ثالوث  مسیحیان القاگر « ثلاث»ی باره وا هینچنددهی است؛ دخالت

دارد بینامتنی  هاآنو باروری، سرسبزی و زندگی است و با « القدسروحپدر، پسر، »
از طرف دیگر سفر همراه با سختی و مشکلات  اُدیپ، سفر پر از درد  (.86: 8585العلیوی،)

دو  زمانمهی، سمیح هرروبه (.355: 8585)نمر موسی،رساند ها میمسیح را به ذهن
مستقیم و صریح و شخصیت حضرت مسیح را  صورتبهی آنتیگون و اُدیپ را اسطوره

ای و های اسطورهیرمستقیم در شعرش دخالت داده و از رهگذر تلمیح، با تجربهغ صورتبه
 پیوند بینامتنی برقرار کرده است. هاآندینی 

دیپ به کار گرفته، شیوه ای که سمیح القاسم در فراخوانی اُلازم به ذکر است شیوه
دخترش آنتیگون مورد خطاب قرار گرفته و با  واسطهبهخطاب است؛ بدین شکل که اُدیپ، 

همه صدایی از وی به ینبااهمان صیغه، حضورش را تا پایان سروده حفظ کرده است؛ 
 گردد.های تلخ او از زبان دخترش روایت میرسد و تجربهگوش نمی

 رینقد تطبیقی دو متن شع

 وجوه اشتراک رویكرد دو شاعر

 آن دواُدیپ است؛  . سازه اصلی شعر محمود درویش و سمیح القاسم اسطوره1
شاعر « همبسته عینی »و « جفت نامحسوس»یا « اشتراک عینی»یر ایده تأثکوشیدند تحت 

ضمن پرهیز از صراحت در  (85-83: 8315تسلیمی، ) یوتالآمریکایی، تی. اس.  -انگلیسی
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دهی های گوناگون، ایجاد فضای مناسب و دخالتها و عواطف، با خلق صحنهاندیشهبیان 
یرمستقیم به غ صورتبههای خود را های کهن در شعرشان، احساسات و انگیزهشخصیت

 های خود دوری نمایند.گوش مخاطب برسانند و از ابراز صریح احساسات و خواسته

بهره « نقاب»و اغراض ذهنی خود از تکنیک برای بیان اهداف  موردمطالعه. شاعران 2
ها و ای خود، از زبان وی به بیان اندیشهاند و با حلول در چهره کهن و اسطورهگرفته
گیری از این ترفند شعری، موجب شده تا اند. بهرههای فردی و جمعی پرداختهدغدغه

ورد نظر صاحب روشن ابهام باقی بماند و مخاطب برای کشف مفاهیم میهساشعرشان در 
ید منتقدان تأکدهی مورد خواست و متن دست به تلاش و کوشش زند که البته این دخالت

ی نوعبهادبی است. استفاده از این تکنیک، موجب گشته زبان استعاری متن پررنگ گردد و 
 متن را تفسیرپذیر قرار دهد.

که چهره اُدیپ با همان به صورتی  اندبهره گرفته« زداییییآشنا». هر دو شاعر از فن 9
های گذشته فراخوانی و تکرار نشده است؛ بلکه در متن شعری جدید، خوانشی تجربه

سان که اُدیپ در شعر درویش شخصی است ینبدهای کهن وی شده است؛ متفاوت از تجربه
از کنکاش « چه نیاز به دانستن دارم»باره عبارت ینچندگریز و ایستا که با تکرار گذشته

ای در پی کشف کند؛ این در حالی است که اُدیپ اسطورهاره گذشته خود فرار میدرب
اش برآمده است. در شعر سمیح نیز اُدیپ معاصر شخصی است که با امید مجهولات گذشته

دارد که تفاوتی بارز با شخصیت اُدیپ اسطوره که برمی جلوروبههایش را و ناامیدی گام
اجتماعی، بر دوش  –دهی در فضای سیاسی د. دخالتشکست خورده است داشته و دار

های جمعی و ملی، ارائه شکست، اشغال، آوارگی و مفاهیمی از این دست کشیدن آرمان
معمای جدید اُدیپ، همگی حکایت تجربه جدید اُدیپ فلسطینی دارد که از رهگذر  عنوانبه

 زدایی بر وی حمل شده است.همان آشنایی

ها در ذهن ی القای مفاهیم مورد نظر خویش و ماندگاری آن. درویش و سمیح برا3
ما »درویش در شعر خود عبارت  مثالعنوانبهاند. مخاطب، از فنّ تکرار استفاده کرده

را بارها تکرار کرده تا توجه مخاطب را به این امر برانگیزد که گذشته،  «حاجتي للمعرفة؟
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ونی خود را در زمان حال تثبیت کرده است جایگاه کن« أنا»گذشته است و با تکرار ضمیر 
خواهد تا به گذشته بهایی ندهد و بر زمان حال تمرکز کند؛ تو گویی و از شنونده می

شاعر در گذشته نهفته است. از سوی دیگر آنتیگون  « نقطه ضعف»یا همان « جایآسیب»
ن رسیدن به هدف های پدرش یا همان اُدیپ قصد دارد مدت زماسمیح القاسم، با تکرار گام

بر آن است تا امید را برای بازگشتن به  «یا أبتاه أعید إلیک»ی را کاهش دهد و با تکرار وا ه
گیری از شگرد تکرار افزون بر وطن و رسیدن به آزادی در ذهن مخاطب تقویت کند. بهره

تر اینکه موجب پیوند و انسجام متن گشته، پذیرش مفهوم مورد نظر را برای مخاطب آسان
ید بر موضوع و مانایی و ماندگاری مفهوم مورد نظر در ذهن تأککرده است و موجب 

 .(51: ق .هـ 8586ی، تفتازان :نک.) مخاطب شده است

. نقطه آغازین شعر هر دو شاعر بعد از تجربه اُدیپ کهن )همچون قتل، زنای با محارم 1
ای را در سه گام تصور کنیم: وره( کلید خورده است؛ توضیح اینکه اگر تجربه اُدیپ اسط.و..

الف: قتل پدر، زنای با محارم ب: شناخت آن موضوع و ماجرا ج: ترک وطن و خودکشی، 
درویش تمرکز ویژه بر گام دوم دارد و کوشیده از یادآوری موضوع بگریزد. سمیح نیز نقطه 

ناگفته نماند  پرگار خود را بر گام سوم نهاده و صحبت از همراهی دختر اُدیپ با وی دارد.
مرحله نخست را برای مخاطب به تصویر « نماپس»یری تکنیک کارگبههر دو شاعر با 

 کشیدند.

دهی اسطوره اُدیپ و استفاده از آن در متن شعری، این فرصت را برای . دخالت1
شاعران فراهم کرده که به شعر خود وحدت و یکپارچگی بخشند و با محوریت آن، از طرح 

ی که از آغاز، تنها یک موضوع و یک پیغام اگونهبهدد در سروده بپرهیزند؛ موضوعات متع
ی اُدیپ و دخترش تقویت شد و استوار یافت و نقش بازبا  ودر متن شعری طرح گشت 
 فرادید مخاطب قرار گرفت.

 . هر دو شاعر در شعرشان متعهد و پایبند به سرزمین مادری خود هستند و فلسطین3
هر دو شاعر قرار گرفته است؛ سرزمینی که ساکنان آن مورد ظلم نقطه پرگار شعر 

مندی محمود اند و... دغدغهاند، مجبور به ترک وطن خویش گشتهواقع شده اشغالگران
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آن درویش و سمیح القاسم نسبت به سرنوشت مردم فلسطین و خاک آن، موجب گشته تا 
اشغال، ایستادگی،  مسئلهبه مخاطب نسبت  دهیاز رهگذر اسطوره اُدیپ، به توجه دو

مبارزه اقدام نمایند و آنان را نسبت به کلیدوا گانی همچون آزادی، هویت و بازگشت 
 حساس کنند.

 وجوه افتراق دو متن شعری

گاهی برای یهتکیاور است که . اُدیپ در شعر محمود درویش، شخصیتی ناامید و بی1
ای بگریزد که دخل و تصرفی در آن نداشته تهرو، بر آن است تا از گذشینازایابد؛ خود نمی

شکست، استعمار، ظلم، مهاجرت و ... است. در پرتو نگاه  دربردارندهای که است؛ گذشته
بدبینانه و خاطره نامیمون شاعر نسبت به گذشته، شعر درویش، شعری است ایستا که از 

این در حالی است که حرکت ایستاده و دست رد بر هر نوع اقدام امیدوارانه زده است. 
شود، ی تبعیدگاه روانه میسوبهاُدیپ در شعر سمیح القاسم گرچه شخص ناامیدی است و 

شود؛ زیرا او را دخترش آنتیگون تبدیل به امیدواری می باوجودهمه این ناامیدی ینباا
خواهی، بازگشت به وطن و یآزادی هدفی والا که همان جبران اشتباه گذشتگان، سوبه

کند. لذا رویکرد دو شاعر از این منظر متفاوت دن به عدالت اجتماعی است، هدایت میرسی
 است.

ی خود، ضمن همزادپنداری با شخصیت اُدیپ، کوشیده از زبان . درویش در سروده2
رکز سمیح بر دختر های معاصر خود بپردازد؛ این درحالی است که تموی به نقل تجربه

های ها و دغدغهروزیده با حلول در شخصیت وی، به نقل سیهبوده و کوشی اُدیپ، آنتیگون
 پدر بپردازد.

ی اُدیپ بسنده کرده و با گرایش ی خویش به فراخوانی اسطوره. درویش در سروده9
تری به توصیف ابعاد این چهره پرداخته است؛ اما سمیح به به اطناب، در فضای گسترده

و اُدیپ را  دو شخصیت آنتیگونه زمانهمموجز، ایجاز سخن گفته و کوشیده در همان متن 
یرمستقیم در شعرش بکار غ صورتبهی دینی حضرت مسیح را مستقیم و چهره صورتبه

 ببرد.
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 گیرینتیجه

توان به این نتیجه رسید که محمود درویش و سمیح القاسم در دو گفته شد می ازآنچه
متکی بر پیش متن  اسطوره اُدیپ یونانی  ، فرایند گفتمانی را رقم زدند کهموردمطالعهسروده 

یرپذیری دو تأثهمه ینباادهد. است و همان هم هسته مرکزی آن گفتمان را تشکیل می
شاعر از فضای پیرامون، موجب گشته تا در ساختار و شرایط محتوایی آن اسطوره کهن، 

ده شود؛ این افزو الگوکهنهای جدیدی به آن هایی اساسی اعمال گردد و ارزشدگردیسی
از سیاسی شدن  اندعبارتها که از رهگذر خوانش جدید شاعران حاصل گشته، ارزش

پذیری معمای اُدیپ، تغییر موقعیت جغرافیایی اسطوره، بعد جمعی گرفتن متن کهن، سهم
ای. لذا باید پذیرفت: متن شعری دو شاعر فلسطین از طاعون مورد اشاره در میراث اسطوره

ای، از صفت واگرایی نیز برخوردار است و شاعران از ی با متن اسطورهدر عین همگرای
 سازی نیز روی آوردند.زدایی و اسطورهمرحله فراخوانی اسطوره به مرحله اسطوره

-بررسی دو متن شعری القاگر این نکته است که فریاد اُدیپ معاصر، فریاد نسلی روان

اند؛ دهد که گذشتگان مرتکبش شدهمیخاطر است که تاوان گناهی را یشانپررنجور و 
-های او شکست است و اشغال سرزمین و آوارگی؛ این است که یکی با لحن اعتراضعقده

گریزد و با میل به ایستایی و آمیز و با پشت پا زدن به گذشته، از آگاهی نسبت به آن می
ری با بار و دیگ درویش() ییدهگراباشی و سرخوشی در لحظه ی به خوشنوعبهخموشی، 

ینانه به آینده دارد و حرکت بخوشهای گوناگون، نگاهی حقارت سنگین گذشته و عقده
از خود نشان داده است؛ بدان امید که معمای زمانه را حل کند و مردمان شهر را  جلوروبه

 سمیح(.برهاند )از طاعون جدید 

بیرون آمده و تابع هرچه که باشد، اسطوره یونانی اُدیپ، از قالب سنتی و کهن خود 
های نوینی بستهای جدید شاعران یادشده گشته و در بعد معاصر خود القاگر بندغدغه

 روبرو نبوده است. هاآناست که در گذشته با 
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